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 اصل ثبات در ألفاظ  ارزیابی نقد و 
 

 

 1ابوالفضل محمدی مجد
 2محمد فائزی

 3مجتبی شجاع

 چکیده

الفاظ و  یمعان  ییراست، مساله تغ  یهفق  یرو  یشکه در مقام استنباط پ  ییهاچالش  یناز مهمتر
معنا  یابیدست راهآن  یبه  به »أصالةالثبات«  نصّ است. تمسک  صدور  زمان  در  است که   یها 
برگز  ینحل ا  یبرا  یهانفق بررساندیدهمساله  راه  ینا  ی. گرچه  گشا ازجمله مباحث اصل مهم و 

نوشته حاضر به روش تحل  یلیتفص  یابیاما کمتر مورد ارز   است،علم اصول    یلیواقع شده است. 
و  یاآن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه یّتقاعده و ادله حج   ینا  یدر واکاو  یسع  یانتقاد

بررس  اییانهرا نوشتار  ینکه در ا یاادله یناست. از مهمترأصالةالثبات پرداخته    یّتادله حج   یبه 

و م  بدان است  شده  نمود: استصحاب، س  یّتبر حج   توانیپرداخته  عقلا،   یرهأصالةالثبات اقامه 
 هستند.  یاقسام یکه بعضاً خود دارا باشدیمتشرعه و انسداد م یرهس
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 مقدمه

چالشتراث   از  زمان یکی  در  متون  کشف ظهور  متون شرعی،  از  احکام  استخراج  های 

ها است. بدین معنا که آنچه به عنوان یک اصل مسلمّ در حجّیّت ظواهر مورد صدور آن

می قرار  هر استناد  زیرا  است،  خطاب  صدور  زمان  مفاهیمِ  در  ظواهر  حجیّت  گیرد، 

یک   إفهام  قصد  که  دارد و کلام را وسیلهمتکلمّی  را  ای برای إفهام مقصود خود معنایی 

می قرار  مخاطب  به به  آنکه  برای  و  نموده  توجه  کلام  از  خود  مخاطب  فهم  به  دهد 

می استفاده  کلماتی  و  عبارات  از  شود  نائل  معنا  إفهام  یعنی  خود  نزد مطلوب  که  کند 

هم از  دارد.  را  آن  افهام  قصد  که  است  معنایی  دارای  مقام مخاطب  در  آنچه  روی  ین 

عرفی زمان صدور متون شرعی خواهد بود.  استنباط حجّت است، فهم 

که ظهور متون شرعی را در عرف زمان شارع احراز  زمانی  تا  نکته،  این  به  توجه  با 

نمی حالینکنیم،  در  نماییم؛  خود  استظهارات  حجیّت  به  حکم  از   توانیم  بسیاری  در  که 

شود مفهومی یک واژه و یا ترکیب در عصر حاضر منسبق میموارد آنچه به ذهن فقیه از  

می استظهار  خطاب  صدور  زمان  در  که  چیزیست  با  که متفاوت  زمانی  تا  و  است  شده 

نمی این تفاوت وجود داشته باشد  نمود.  احتمال  به حجیّت استظهارات   توان حکم 

می مطرح  که  پرسشی  فوق  موارد  به  توجه  ببا  توجه  با  که  است  این  تغییر شود  ه 

با  حاضر  زمان  در  متون  تفاوت ظهور  احتمال  که  مواردی  در  زمان،  طول  در  ظهورات 

می باقی  حکم  استنباط  برای  راهی  آیا  باشد،  داشته  وجود  روایات  صدور  ماند؟ زمان 

می چگونه  که  است  آن  حاضر  پژوهش  اصلی  فعلی دغدغه  ظهور  نمود  احراز  توان 

واژه ظهور  از  اذهان  به  آنچه  و  ترکیبروایات  و  میها  منسبق  همان ظهوری ها  شود، 

آن وجود داشته است؟ نیز برای مخاطبین   است که در زمان صدور خطاب 

توان گفت معمول فقیهان به طور ارتکازی از این اصل نسبت به پیشینه این بحث می

برده این امر تصریح نمودهبهره  به  متعدد  موارد  در  بلکه  ، ص 1، ج1387اند )حلی،  اند، 

حلی،  172 ج1404؛  ص3،  عاملی،  200،  ج1412؛  ص2،  مجلسی،  90،  ج1414؛   ،4 ،

هندی،  380ص فاضل  ج1416؛  ص7،  بهبهانی،  125،  ج1424؛  ص10،  حائری 178،  ؛ 
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از فقیهان، مساله تمسک به 551، ص1296طباطبائی،   بسیاری  آن  در  که  معروفی  مثال   .)

قرا اشکال  و  بحث  مورد  را  نقل(  )عدم  ثبات  دادهاصل  است؛ ر  »خز«  معنای  بحث  اند، 

)حرعاملی،  است  وارد شده  خز  لباس  در  نماز  مورد  در  متعددی  روایات  آنکه  توضیح 

ج1409 اینجا بعضی از 362، ص4،  »خز« در نظر شارع معلوم نیست. در  از  مراد  ولی   ،)

است را مستظهر از روایات  متبادر شده  خود  ذهن  به  آنچه  ثبات  اصل  کمک  به  فقیهان 

)نجفی،  نستهدا ج1404اند  ص8،  نائینی،  91،  ص1418؛  نائینی،  62،  ص1421؛  ؛ 109، 

یزدی،   ص1404حائری  بروجردی،  55،  ج1426؛  ص4،  حکیم،  86،  ، 5،ج1416؛ 

خوئی،  319ص  (.  187، ص12ج  ،1418؛ 

انعقاد  ولی  است،  واقع شده  بررسی  مورد  اصل  این  فقهی  بحوث  مطاوی  در  گرچه 

این مورد  در  مستقل  نراقی   بحث  مانند  محققینی  در  منحصر  و  محدود  بسیار  اصل 

)صدر،    1(589، ص1417)نراقی،   صدر  ، 2، ج1418؛ صدر،  294، ص4، ج1417و شهید 

صدر،  189ص ج1408؛  و همچنین در این موضوع هیچ مقاله دارای 264، ص2،  بوده   )

نشد. این نوشتار در صد یافت  مستقلی  نامه  پایان  یا  کتاب  یا  علمی  ادله نو درجه  بیان  د 

و  حجیّت  ادله  به  شده  وارد  اشکالات  از  بعضی  به  پاسخ  و  ثبات  اصل  حجیّت  برای 

بیان شرایط حجیّت این اصل است.  همچنین در 

 تعریف اصل ثبات و تعیین مجرای آن

می فهمیده  الفاظ  از  حاضر  حال  در  که  ظهوری  یعنی،  ثبات  همان ظهوری اصل  شود، 

نیز نصّ  صدور  زمان  در  که  می  است  تغییر و فهمیده  در  هنگام شک  به  لذا  است؛  شده 

 شود.نقل، اصل بر ثبات معنی گذارده می

حقیقی  معنای  به شناخت  اختصاص  ثبات  اصل  جریان  محل  که  داشت  توجه  باید 

بلکه میواژه ندارد،  صدور  عصر  توان دو مصداق دیگر برای این مساله طرح نمود های 

نشده  اصولیان اشاره  یا کمتر اشاره شده است:که در کلمات   و 
 

ایشان گرچه در عوائد، این اصل را مورد مناقشه قرار داده است؛ ولی در مباحث فقهی خود در . جالب اینکه 1

 (. 9، ص16ج و146، ص، 9ج و332، ص7، ج1415نماید )نراقی، موارد متعدد به این قاعده استناد می
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به 1 محدود  ثبات  اصل  به  استدلال  دایره  و جملات:  کلمات  استعمالی  مراد  تشخیص   .

می نیز  استعمالی  مرادات  و شامل  نبوده  کلمات  بهمعانی  عنوان مثال کلمه »حیوان« شود. 

حکم   به  و  است  منصرف  انسان  از  حاضر  عصر  توان گفت در عصر می  أصالةالثباتدر 

برای نفی احتمال  تطبیق  )همین  است  بوده  انسان  از  منصرف  نیز  خطاب شرعی  صدور 

 انصراف نیز جاریست(.

اجمال کلمه    أصالةالثباتتوان با تمسک به تشخیص مجملات در عصر صدور نصّ: می  .2

اثبات اجمال در عصر صدور نصّ، یا جمله ثابت نمود.  دارای ای را در عصر صدور نصّ 

شود ثمراتی است مانند: صحت تمسک به ترک استیضاح )وقتی کلامی از سائل صادر می

دهد، پرسد و پاسخ میکه مجمل و دارای چند احتمال است ولی مجیب از معنای آن نمی

نسبت به هر یک از معانی محتمل، صادق است( می  1توان گفت که پاسخ 

ا الفاظ عصر صدور همچنین توجه به این نکته بسیار ضروری  ست که معیار، مفاهیم 

امر از آن جهت که استنباط  زمان صدور خطاب )توجه به این  معاصر  مصادیق  نه  است 

اصل  با  ما  است(.  اهمیت  حائز  بسیار  است  خورده  گره  بدان  مستحدثه  مسائل  حکم 

اثبات   زمان شارع  در  الفاظ  مفاهیم  که  هستیم  این  دنبال  به  ها شود نه مصادیق آنثبات، 

که  است  معنای سفر  فهم  است،  مهم  آنچه  یقصر«  »المسافر  دلیل  در  مثلا  زمان.  آن  در 

از  بعد  لذا  زمان شارع؛  در  از سفر  موجود  مصادیق  نه  است  گرفته  قرار  دلیل  موضوع 

 
پرسد که مجمل است و کلام او محتملات مختلفی دارد اگر مجیب بدون گاهی سائل سؤالی می ترک استیضاح . 1

شود ترک استیضاح او دلیل بر اطلاق است. مثل اینکه بگوید: »اعتقت توضیح خواستن به او جواب دهد گفته می

توجه به اینکه سائل یک عتق خاص انجام داده شود با زیداً، لکفارة إفطار الصّوم أیکفی؟ قال: یکفی« گفته می

دهد هر است و قضیه هم خارجیه بوده است ولی مجیب از او نخواسته که رفع اجمال از این جهت کند نشان می

 ای که احتمال صدق زید را داشته است چه زید کافر و و چه زید مسلمان، برای کفاره کافیست. رقبه

مجمل باشد، مانند اینکه مشترک لفظی باشد از مصادیق ترک استیضاح است؛  اگر در مقام مراد استعمالی سؤال

حال از قضیه خارجیه سوال شود، مثلا شخص پرسش کند »آیا امروز زید به مدرسه آمد؟« یا اینکه از قضیه 

 (. 24، 6، 1399 ،حقیقیه، مثلاً »آیا ماء عین مطهر است؟« )مشترک بین چشم و چشمه( )فائزی
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می مترتب  آن  بر  احکام سفر  معنای سفر،  چند مصادیق آن معنا در این کشف  هر  شود، 

باشد.زمان با مصادیق آن در گذشته متف  اوت 

  أصالةالثبات ادلّه

صدور  عصر  در  آنها  فهم ظهور  با  حاضر  عصر  در  الفاظ  ظهور  فهم  تطابق  اثبات  برای 

به ادلّه  ای تمسّک گردیده است:خطاب، 

 دلیل اوّل: إستصحاب قهقراء

استصحاب برخلاف  متیقن  و  مشکوک  تحقق  زمان  قهقراء،  استصحاب  معمول در  های 

به جهت آنکه در این ن وع از استصحاب، زمانِ مشکوک، قبل از زمان متیقن است. است 

گونه است که اگر یک واژه، ظهور در معنایی در تطبیق این استصحاب بر بحث ما بدین

می باشد،  داشته  حاضر  زمان سابق عصر  برای  قهقرایی  استصحاب  با  را  این ظهور  توان 

 اثبات نمود.  

 مناقشه در دلیل اوّل

و ش استصحاب  این  ادله استصحاب نسبت به این نوع، در کلمات اصولیان حجیّت  مول 

این  به  نسبت  از شمول  قاصر  استصحاب،  لفظی  ادله  و  است،  گرفته  قرار  مناقشه  مورد 

)انصاری،   است  شده  دانسته  استصحاب  ج1428نوع  ص3،  صدر،  24،  ، 4ج  ،1417؛ 

به نظر این مناقشه تمام و صحیح است.293ص  .) 

ن  1قلدلیل دوم: استصحاب عدم 

وضع می معنایی  برای  واژه  یک  که  زمانی  استدلال:  شود، بدیهی است که هنگام تقریب 

زمان در  وقتی  وضع،  زمان  از  پس  ندارد؛  وجود  نقلی  واژه وضع،  آن  نقل  در  بعد  های 

نقل جاری می عدم  استصحاب  دهد،  رخ  اثبات میشکّ  نماید آن واژه دستخوش شود و 

 
؛ 294ص ،3، ج1428برخی کلمات، مراد از اصل عدم نقل، همان استصحاب قهقرایی است. )انصاری، در  1.

 (. 198، ص1، ج1422خرازی، 
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عص در  که  معنایی  لذا  است؛  نشده  صدور نص نیز تغییر  زمان  در  است  متبادر  حاضر  ر 

تفاوت این دلیل با دلیل سابق در دو مورد است:  متبادر بوده است. 

مشکوک باشد. به آن  زمان  ولی  باشد،  مسلمّ  نقل  أصل  که  مواردی  اول:  عنوان مورد 

دانیم در واژه صلاة، نقلی صورت پذیرفته است ولی زمان نقل معنی را نمیدانیم، مثال می

تا سال  مثلا افعال مخصوصه به   100معنای دعا بوده است و از سال  به  50  نیز به معنای 

لکن در فاصله بین سال   است،  رفته  روشن نیست در چه معنایی استعمال   100تا    50کار 

می حکم  آن،  جاری شود، طبق  نقل  عدم  استصحاب  اگر  است.  تا سال گردیده  که  شود 

به آن  قبل  و  نداده  رخ  نقلی  هجری  اگر صد  مثال  همین  در  است.  بوده  دعاء  معنای 

که حکمش  زمان سابق  که  دارد  اقتضاء  استصحاب  این  باشد،  جاری  قهقراء  إستصحاب 

لذا ظرف زمانی مشکوک که  را دارد؛  است  قطعی  که  زمان لاحق،  حکم  است،  مشکوک 

افعال مخصوصه است   100تا    50بین سال   استعمال در  که  یقین لاحق  معنای  به  است، 

باید گفته شود بین سال  می نقل  عدم  اصل  آنکه طبق  صلاة به   100تا    50باشد. خلاصه 

افعال مخصوص  معنای  به  گفته شود  باید  قهقراء  استصحاب  ولی طبق  بوده  دعا  معنای 

بوده است.  )نماز( 

اثبات اجمال در واژه ای معنایش در عصر حاضر مجمل باشد، ها. اگر واژهمورد دوم: 

ا در عصر سابق نیز مجمل بوده است یا خیر؟ مقتضای استصحاب و شک رخ دهد که آی

آن است که این واژه در زمان صدور روایت نیز مجمل بوده است، ولی مقتضای  قهقراء 

صدور، روایت مجمل نبوده است؛ زیرا پر واضح  زمان  در  که  است  آن  نقل،  عدم  اصل 

ابتدای وضع مجمل نبوده و مقتضای استص در  واژه  این  که  حاب، آن است که در است 

بعدی مشکوک نیز مجمل نبوده است.زمان  های 

 مناقشه در دلیل دوم:

از این جهت تمسک به آن دچار اشکال می بوده و  »مثبت«  مذکور  باشد؛ زیرا عدم اصل 

بی اثر شرعی  دارای  لفظ،  اثبات شود این نقل  این است که  آن  اثر  تنها  و  نیست  واسطه 
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مع در  عصر سابق ظاهر  در  )چون لفظ  دارد  آن  در  حاضر ظهور  عصر  در  که  بوده  نایی 

از این رو چنین نتیجه صورت نگرفته(، و   ای مبتنی بر دو اصل »مثبت« است:نقلی 

این واژه به همین معنای عصر حاضر بوده   در زمان سابق )مثل عصر صدور نصّ( نیز.  1

بین دو عصر باشد، نقل لازم می معنا  در  تفاوت  اگر  والا  با »أصل عدم است.  آید که آن 

 نقل« منتفی گردید. 

به .  2 را  واژه  این  استعمالاتشان  در  معصومین:  حضرات  مثلاً  سابق،  عصر  در  متکلم 

« استعمالأصالةالحقیقةمقتضای  فعلی  معنا  همین  در  اصل   «  این  اگر  والا  است.  کرده 

اثبات معنای حقیقی واژه میسر نخواهد بود ) انصاری،  ؛ 28، ص 3، ج1428جاری نشود 

ج1417صدر،    (.295، ص 4، 

اصل  اگر  ولی  است،  واژه  در  نقل  عدم  اصل  جریان  بر  مبتنی  دوم  مثبت  اصل  البتّه 

نمی پدید  دوم  مثبت  اصل  جاری شود،  جمله،  در ظهور  نقل  زیرا آنچه بدنبال   آید؛عدم 

عبارت  به  نداریم!  واژه  حقیقی  معنای  اثبات  به  نیازی  و  است  ظهور  اثبات  هستیم  آن 

تصدیقی برسیم.  دیگر در صدد هستیم از مدلول تصوری به مدلول 

دلیل سوم: اصل عدم وضع لفظ برای معنایی غیر از معنایی که در عصر کنونی  

 است

واژه وضع  استدلال:  صیتقریب  مانند  معلوم ای  حاضر«  عصر  »در  وجوب  برای  امر  غه 

وضع  عدم  اصل،  است،  مشکوک  سابق  زمان  در  وجوب  غیر  برای  آن  وضع  و  است 

 صیغه امر برای معنایی غیر از معنای عصر حاضر است.  

 مناقشه در دلیل سوم

و مشکل دارد. ازطرفی مبتنی بر دو لازمه است  مثبت  اصل  بر  تمسک  این  ی عقلی اولاً 

 اثبات نیست:  است که قابل

امر، وجوب بوده است.   .1  در زمان سابق نیز معنای حقیقی 

در مورد صیغه .2  ی امر رخ نداده است.نقلی 
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امر برای غیر وجوب، معارض دارد. بدین تقریب که اصل،  لفظ  اصل عدم وضع  ثانیاً 

صیغه وضع  وجوب است؛ زیرا در زمان حاضر معنای آن معلوم است، عدم  برای  امر  ی 

زما در  امر ولی  لفظ  وضع  عدم  اصل،  لذا  است؛  نبوده  معلوم  وجوب  در  ن سابق ظهور 

زمانی که علم به تحقق وضع رخ دهد، می تا  وجوب  باشد. که طبعا لازمه آن عدم برای 

از این دو اصل بر  بود و هیچ یک  خواهد  نقل  تحقق  و  در سابق  وجوب  معنای  تحقق 

ج1426دیگری حکومت ندارد )یزدی،   (.294، ص3، 

 چهارم: سیره عقلاءدلیل 

برای   که  دلیلی  بلکه   أصالةالثباتمهمترین  است.  عقلا  سیره  وجود  است،  شده  تقریر 

نموده تصریح  بزرگان  از  اصل بعضی  همین  قهقرائی«  »استصحاب  تعبیر  از  مراد  که  اند 

ج1417عقلائی است )صدر،    (.15، ص6ج و  293، ص4، 

برای فهم منظور، مقصود و معنای  تقریب سیره عقلا بدین نحو است که در نزد عقلا

اتکا  اینکه به فهم و استظهار خود  وجود دارد و آن  عقلایی  اصل  یک  گذشتگان  کلمات 

قرینه که  زمانی  تا  و  اعتنا نمینموده  تغییر معنا،  احتمال  به  نیابند  آن  بر خلاف  کنند. ای 

اعص کتب  مطالعه  هنگام  در  کس  هیچ  که  است  مرتکز  حدی  به  عقلایی  اصل  ار این 

ذهنش  به  دارد،  روشنی  استظهار  که  مواردی  در  حافظ،  دیوان  یا  شاهنامه  مانند  گذشته 

نمی معنای خطور  با  متفاوت  کتاب  این  نوشتن  عصر  در  کلمات  معنای  شاید  که  کند 

کلمات در عصر حاضر باشد. شاهد دیگر بر جریان این سیره در نزد عقلا عمل به وقف 

بناءات عقلا ییه است که متولی وقف در هر عصری به آنچه از و وصیت و مانند آن در 

می موقوفه  میمتن  عمل  مربوط به قرنفهمد  وقف  اگرچه  های سابق باشد. از آنجا کند، 

ارائه  ردع نکرده و راه جدیدی برای فهم کلمات خودش  را  عقلایی  اصل  این  که شارع 

 نیز هست.این اصل عقلائی مورد تایید و امضای شارع    شودنکرده است، کشف می

تقریر وجه این سیره می صدر در  تغییر شهید  غالباً  انسانی در طول عمرش  گوید: هر 

نمی احساس  لغات  در  تغییر زیاد باشد؛ محسوسی  ممکن است در واقع  که  هرچند  کند، 

لغت طولانی عمر  افراد است )صدر،  زیرا  از عمر  ، 1417؛ صدر،  189، ص  2، ج1418تر 
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ص4ج به294،  آنکه  توضیح  و   (.  آن  نبودن  دفعی  و  لغات  تغییر  بودن  تدریجی  جهت 

انسان در طول عمر خودش عادتا طولانی نیست  -کند بودن آن،  صورت ملموس به  -که 

التفاتی نسبت به تغییر غافل است و  از این  تغییر را حس نخواهد کرد و معمولا  آن   این 

تمام ادوار از جمله در   با توجه به وجود این نکته در  زمان صدور نص، امضای ندارد و 

 شود.ان نیز احراز می

 نقد و بررسی سیره عقلا

اشکالات متعددی ممکن است بر استدلال به سیره در محل بحث وارد شود که در ادامه 

آنها پرداخته می  شود:به بررسی 

اختصاص به موردی دارد که وثوق به عدم تغییر بوده   اشکال اول: سیره عقلا صرفاً 

لذا در مو وجود چنین سیرهاست؛   ای ثابت نیست.اردی که اطمینان وجود نداشته باشد، 

با مکتوبات و سخن قدما در عصرهای   پاسخ به اشکال: عقلا در هنگام مواجهه  اولاً 

نمیسابق،   خطور  ذهنشان  با معنای به  کرد که شاید معنای کلمات در عصر آنها متفاوت 

یعنی هنگام اجرای   تغییر معنا وجود   أصالةالثباتکلمات در عصر ما باشد.  گرچه احتمال 

اما ذهن به آن توجه نمی اینگونه نیست که سیره عقلا اختصاص به موارد دارد  لذا  کند؛ 

بل اطمینان داشته باشد،  که صحیح آن است که گفته شود سیره در موارد غفلت از وجود 

تغییر معنی وجود دارد.  احتمال 

باید گفت  باشد،  داشته  اطمینان  وجود  موارد  به  اختصاص  آنکه سیره  فرض  بر  ثانیاً 

یعنی شارع راه جایگزینی را برای نیل به اهداف  این سیره به امضای شارع رسیده است. 

ردع و  است  ننموده  مطرح  است، و آنچه به خویش  نداشته  نیز  عقلا  به سیره  نسبت  ی 

و شارع نتیجه  است  نفسه  فی  اماره  این  ذات  است  گرفته  قرار  امضای شارع  مورد  نظر 

می اعتبار  اغراضش  به  نیل  جهت  در  را  آن  و  نموده  لحاظ  را  اصل  اما این  و  کند 

مکلفحالت است به وجود آید  -های شخصی  ممکن  اماره  این  جریان  از  خالتی د  -که 

توهم وثوق، دخالتی در  یا  بنابراین حصول اطمینان و  ندارد؛  غرض شارع  به  وصول  در 

 اماریت اصل ثبات ندارد.  
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مورد  إشکال دوم:   در  عقلا  که سیره  فرض  مورد امضای شارع قرار   أصالةالثباتبر 

لکن از آنجا که  گرفته باشد و این امضا اختصاص به موارد وجود اطمینان نداشته باشد، 

تغییر معنی مثلاً از کلامی که  لذا احتمال  فاصله زمانی زیادی بین معصومین: نبوده است؛ 

اول فرموده  امام  مخاطبینش  امام ششمبه  زمان  تا  درجه  اند  و  بوده  کم   یبسیار 

تغییر بسیار  آن بسیار زیاد و احتمال نقل و  تطابق  احتمال  و  ثبات  اصل  واقع  به  اصابت 

امام شود  گفته  است  ممکن  است،  درصد   کم  که  تطابق،  احتمال  مقدار  همین  به 

نموده رضایت  ابراز  است  اعصار بالایی  که  مواردی  مثل  در  و  ردع(  عدم  با  )ولو  اند 

اس گذشته  خطاب  صدور  زمان  از  یافته متمادی  افزایش  بسیار  تطابق  عدم  احتمال  و  ت 

نمی دیگر  نمیاست،  زیرا  نمود؛  احراز رضایت شارع  توان احراز کرد شارع به چه توان 

تطابق رضایت داده است.  مقدار از 

تطابق واقعیه، به دو صورت می امضای شارع بر حسب میزان  اشکال:  به  تواند پاسخ 

 باشد:

با توجه به علم غیب  اند و درصد ، ایشان تک تک موارد را لحاظ کردهصورت اول: 

با واقع را سنجیده با واقع بوده است از وجود تطابق  اند و چون درصد معتنی بهی مطابق 

تقریب چنین است که عدم ردع، این سیره در زمان خودشان ردعی نکرده اند. نتیجه این 

 ای با حجیّت برای اعصار و ادوار آینده ندارد.ملازمه

تطابق وجود   صورت دوم: شارع معیار حجیت را به میزانی که در نظر عرف احتمال 

قرار داده باشد اینکه مستقیما تک تک موارد   -بدون در نظر گرفتن علم غیب  -دارد،  نه 

کرده لحاظ  تطابق  میزان  حسب  بر  با را  مواجهه  در  بلکه  باشند  نکرده  ردع  و  اند 

تطابق واقعی از  درجه  همان  عرف،  اینکه اگر   استظهارات  لحاظ شده است. نتیجه  عرفی 

تطابق را باقی بداند، امضای شارع نسبت به موارد  در اعصار و ادوار آینده عرف احتمال 

 جریان سیره عقلا ثابت خواهد بود.
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بیان شده در پاسخ به اشکال می به دو صورت  توجه  توان گفت: اگر مراد صورت با 

است   همیناول  به  دوم  اشکال  از  جواب  می  در  بسنده  است  مقدار  بعید  که  شارع شود 

توجّه به علم غیب خویش قرار دهد. با  تطابق واقعیه  و عرف در   معیار حجیت را میزان 

امام امضای  ردع،  کشف  عدم  امام  بواسطه  علم  به  انتظار را   توجه  این  و  ندارد 

ببیند و بر اساس ان رضایت دهد، بلکه استظه تطابق تک تک موارد را  ارش آن ندارد که 

عرفی به میزان خاصی از احتمال  احراز  اساس  بر  ثبات  اصل  اجرای  در  که شارع  است 

با واقع رضایت داده است.  مطابقت 

بودن  مصیب  احتمال  عرفا  شود  ادعا  و  باشد  شده  اراده  دوم  صورت  اگر  اما 

لذا در عصر حاضر که فاصله زیادی   إصالةالثبات زمان شارع بسیار بیشتر بوده است؛  در 

نسبت به اجرای اصل ثبات احراز رضایت نمی  با دارد،  وجود  نصّ  صدور  شود و زمان 

تطابق همانند زمان نصّ، زیاد باشد راضی  احتمال  که  مواردی  در  تنها  حقیقت شارع  در 

با دقت عقلی به مساله نگاه  باید گفت: گرچه اگر  جواب  در  است.  اصل  این  اجرای  به 

بر پاسخی  و  است  وارد  اشکال  این  نمیشود  یافت  آن  از این اشکال ای  عرف  ولی  شود 

از این اشکال،  با توجه به غفلت نوعی  اینگونه پاسخ گفت: که  توان  لذا می  غافل است؛ 

نمی ردع  را  ثبات  اصل  که شارع  میهنگامی  امضا  و  نمیکند  تذکر  و  در نماید  که  دهد 

اصلی را قبول ندارد، عرفا   چنین  است  کمتر  تطابق  احتمال  که  امضای شارع به مواردی 

 شود.نحو مطلق برداشت می

می امضا  را  ثبات  عقلائی  اصل  که  هنگامی  گفت شارع  توان  می  دیگر  بیان  کند به 

است که سیر طبیعی این اصل هرچه از زمان صدور نصّ فاصله بگیرد  متوجه  و  ملتفت 

کاهش می تطابق  از این کاهش احتمال  یابد، از طرفی همان شارع متوجه است که عرف 

تطابق، غافل می لذا یک اطلاق مقامی نسبت به امضای اصل ثبات به نحو احتمال  باشد، 

 گیرد.مطلق شکل می
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 دلیل پنجم: سیره متشرّعه

معصومین بیت  اهل  زمان  در  و متشرّعه  روایی  متون  از  استظهارشان  و  فهم  بنابر   ،

ائمه می  حدیثی  عمل  میگذشته  احتجاج  بدان  و  استظنمودند  این  امر کردند،  هار، 

اینکه از زمان صدور خطاب معصوم قبل، زمان زیادی گذشته باشد؛  کاملاً رایج بوده ولو 

معصومین سابق  کلام  از  خویش  استظهار  و  فهم  به  متشرعه  سائر  و  ائمه:  اصحاب  لذا 

 نمودند.  عمل می

می چگونه  که  پرسیده شود  را اگر  ائمه:  اصحاب  نزد  در  متشرعه  وجود سیره  توان 

نم پاسخ اثبات  در  ندارد؟  وجود  برآن  و شاهدی  نقل شده  امری  چنین  که  حالی  در  ود 

منقول می شاهد  به  نیاز  ائمه:  اصحاب  نزد  در  عملی  سیره  وجود  اثبات  برای  گوییم: 

که  است  مسلم  زیرا  است؛  بدیهی  امری  آنها  احوال  مشاهده  با  آن  اثبات  بلکه  نیست؛ 

می عمل  گذشته  ائمه  احادیث  به  به   اندنمودهاصحاب  عمل  هنگام  در  ایشان  حال  و 

ائمه ماضی نبوده است:  احادیث   از دو حال خارج 

ائمه سابق: را  .1 و جملات  کلمات  به  نسبت  لغات،  و  در ظهورات  تغییر  احتمال 

عمل میدادهمی  کردند.اند و با این وجود به روایات آنها 

به این احتمال نداشته .2 التفات  اند و بدان غافل بودهاند و نسبت به این احتمال  . 

می  کردند.کردند، عمل میچه از ظهور استظهار 

ائمه اصحاب  حال  ترین شاهد بر جریان اصل ثبات صورت اولّ باشد، قوی  اگر 

تغییر داده می اینکه احتمال  با وجود  زیرا  است؛  متشرعه  نزد  اماّ این احتمال را در  شده، 

می باشد، از سکوتنفی  دوم  صورت  اگر  و  معصوم: و عدم ردع اصحاب نسبت   کردند 

می فهمیده  احتمال،  این  از  غفلت  خطاب، به  صدور  زمان  ظهور  تشخیص  برای  شود 

والا اگر این کبری صحیح نبود و می نمود.  اکتفا  بعد  اعصار  در  ولو  فهم ظهور  به  توان 

برای تشخیص ظهور زمان صدور خطاب، نتوان به استظهار موجود هر عصر اکتفا نمود، 

واقع شوند؛ زیرا فهم از ظهور لازمه تفویت  معرض  در  اغراض شارع  که  است  این  اش 

خطاب باشد و عمل  صدور  زمان  در  واژه  یک  از ظهور  کاشف  نتوانست  عصر  یک  در 
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را  شارع  غرض  تفویت  موجبات  است  ممکن  خودش  استظهار  استناد  به  شخص  هر 

امام لازم است که به اص اینگونه باشد بر  توان حابش تنبّه دهد که نمیفراهم آورد. و اگر 

را  خطاب  صدور  زمان  در  متکلم  مراد  ظهور  صدور،  عصر  از  بعید  استظهار  و  فهم  با 

ائمه از  تذکری  چنین  بینیم  می  آنکه  حال  نمود.  صادر نشده است؛ زیرا اگر   کشف 

صادق حضرت  امیرالمومنین  مثلاً  کلام  از  را  زاره  زمان   استظهار  بعُد  جهت  به 

تخطئه می  صدور و احتمال  شد.فرمودند، این تخطئه نقل میخطا در استظهار 

 اشکال در سیره متشرعه

ائمهسیره اصحاب  نزد  در  اگر  حتی  متشرعه  ثابت باشد حجیّت آن سودی برای   ی 

فاصله خطاب  صدور  زمان  از  که  زمان اعصاری  از  چه  هر  زیرا  ندارد؛  دارند  ی طولانی 

برا حاصل شود،  بیشتری  بعُد  خطاب  و صدور  است  لازم  بیشتری  دقت  کلمات  فهم  ی 

لحاظ قرار استظهار، سهل ممکن است اموری مورد دقت و  و طبعا  بود  نخواهد  الوصول 

گرفته است؛ زیرا گیرد که در اعصار قریب به عصر صدور خطاب، مورد توجه قرار نمی

بنابراین س است.  متکلم  مراد  به  دسترسی  قابلیت  عدم  برای  عادی  عاملی  زمان  یره بعُد 

ائمه عصر  به  قریب  علمای  و   : ائمه  اصحاب  زمان  در  بر نمی  متشرعه  دال  تواند 

نسبت به اعصار و امصار فعلی قرار داد؛ زیرا وقتی تخصصی تر تر و موشکافانهحجیّت، 

ادله، مواجهه صورت پذیرد، احتمال غفلت در آن بسیار اندک خواهد شد  با  برخورد  در 

نصّ صدور  زمان  در  هرچند  لذا  روایات و  با  مواجه  در  غفلت  روی  از  اصحاب   ،

می  أصالةالثبات  به  معصومین: اما این مطلب با عمل  آنها امضا شده است،  عمل  و  کردند 

عصر حاضر که غفلتی نسبت به آن خطابات وجود ندارد، متفاوت است، در نتیجه امضا 

 گردد.نسبت به عصر حاضر احراز نمی  شارع

  دلیل ششم: انسداد

فهم   صدور اگر  عصر  با  حاضر  زمان  تطابق ظهور  بواسطه  نصّ،  صدور  عصر  ظهورات 

کمک به  که   أصالةالثبات  نصّ  شارع  خطابات  فهم  برای  دیگری  طریق  نشود،  اثبات 

احکام شرعی  به  علمی  و  علم  باب  و  داشت  نخواهد  وجود  هستند،  تکالیف  موضوع 
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می اسمنسد  لازم  انسداد  مقدمات  به  تمسک  با  روی  همین  از  حجیت شود.  ت 

 مورد قبول واقع شود.  أصالةالثبات

 مناقشه در دلیل انسداد

دارد:  وجود  انسداد  از  تقریب  سه  گفت  باید  ابتدا  استدلال  این  صحت  بررسی  برای 

 انسداد صغیر، انسداد کبیر و انسداد موجود در عصر نصّ.

ابواب فقه، باب علم و علمی منسد   بگوییم در معظم  که  است  آن  کبیر  است انسداد 

رجوع و  نیست  جایز  احکام  اهمال  از طرفی  با   و  این موارد  تمامی  در  عملیه  اصول  به 

می فقه  ابواب  در  ظن  مطلق  حجیّت  مقدمات  این  نتیجه  است.  مواجه  باشد محذور 

ج1428انصاری،  ) خراسانی،  384، ص1،  آخوند  اما انسداد صغیر این 311، ص1409؛   .)

ظ نوع  یک  حجیّت  عدم  گفته شود  که  موجب است  رجالی  قول  یا  لغوی  قول  مانند  ن 

تنها موجب حجیّت این ظن میانسداد باب فقه می لذا دلیل انسداد  شود نه مطلق شود و 

 (.287، ص 1409ظنون )آخوند خراسانی،  

کبیر  انسداد  نتیجه  گفت  باید  باشد  کبیر  انسداد  مراد  اگر  بحث،  دراین  در  حال 

مطلق ظنون حج بلکه  نیست  ثبات  اصل  باید هر ت میحجیّت  شوند. پس در هر مساله 

امتیازی برای اصل ثبات نسبت به سایر  به ظن خود در آن مساله عمل نماید و  شخصی 

 ظنون وجود ندارد.

اصل  یا  اماره  حجیّت  عدم  از  اگر  بگوییم  یعنی  باشد  صغیر  انسداد  مراد،  اگر  اما 

معظم   در  علمی  و  علم  باب  انسداد  رجالی(  قول  حجیّت  )مثلا  فقه لازم خاصی  ابواب 

اماره که عدم حجیّت آن موجب انسداد است حجت می و  اصل  همان  تنها  باشد و آید، 

اصول را حجت دانست. مینمی و  امارات  دیگر  تقریب توان  توان اشکال نمود که اصل 

تمام باشد نتیجه  اینکه اگر مقدمات انسداد  انسداد صغیر دارای مناقشه جدی است و آن 

مط که  است  این  میآن  به حکم حجت  حکم لق ظن  در  احتمال خلاف  به  یعنی  شود؛ 

خاصی حجت شود.  اعتنا نمی  شود، نه اینکه ظن 
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می که بلی  داد  جواب  مناقشه  این  از  ارتکازی  عرفی،  قاعده  یک  به  کمک  با  توان 

می انسداد شده  که  چیزی  همان  در  مختلف  امور  در  انسداد  با  درمواجهه  خواهد عرف 

ن کند  پیدا  را  همه احکام سرایت دهد. به عبارت دیگر عرف در علاج  به  را  آن  اینکه  ه 

تنها قائل به حجیّت  یا اصلی برایش اختلال ایجاد شود  اماره  موردی که از عدم حجیّت 

می اماره  یا  اصل  این حجیّت را به مطلق ظنون سرایت همان  که  نیست  اینگونه  و  شود 

 دهد.

نصّ   عصر  در  که  باشد  انسدادی  مراد،  اگر  : و  ائمه  زیرا  است؛  بوده  موجود  نیز 

امیرالمومنین و  خدا  رسول  روایت  به  ارجاع  را  اصحاب می  اصحاب  نیز  و  دادند 

نموند و این انسداد بخواهد سبب حدس به وجود سیره کتب اعصار سابق را مطالعه می

معصوم زمان  عصر   در  در  انسدادی  چنین  وجود  اصل  که  است  این  جواب  شود، 

 .نصّ معلوم نیست

 

 شرایط حجیت اصل ثبات

 . لزوم فحص1

لزوم فحص از قرائن نقل معنی می زیرا:  اولین شرط حجیت جریان اصل ثبات،   باشد 

قبل .1 آن  حجیّت  باشد،  استصحاب  ثبات  اصل  حجیّت  دلیل  ثابت اگر  الفحص 

 نیست.

و متشرعه باشد، عندالعقلا و متشرعه  .2 عقلا  ثبات سیره  اصل  حجیّت  دلیل  اگر 

نمی ظهور  مثبِت  فحص  از  قبل  ثبات  اصل  اصل نیز  کاشفیت  بنابراین  باشد؛ 

 ثبات و عمل به آن متوقف بر فحص از حجت بر خلاف است.  

تغییر ظهورات کلمه و کلام از زمان صدور  .3 سومین دلیل، وجود علم اجمالی به 

فرهنگ  نصّ آنکه  احتمال  زیرا  انصرافاست؛  ارتکازات،  معنای ها،  تغییر  و  ها 

تاثیر گذار در اختلاف استظهار کلام صادره در عصر نصّ با عصر حاضر  لغوی 

استظهاری  تغییرات  برخی  وقوع  به  اجمالی  علم  و  است  زیاد  بسیار  باشد، 
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اجمالی این است که نتوان به استظهارا علم  مقتضای  لذا  ت عصر حاضر داریم. 

استظهارات حجت نیست. مگر  این  و  نمود  اخذ  صدوراست  عصر  از  بعید  که 

با فحص منحل شود.  آنکه این علم اجمالی 

 . عدم وجود اماره نوعیه برخلاف2

که  نمود  اعتراف  باید  باشد،  متشرعه  یا  عقلا  سیره  ثبات  اصل  حجیّت  دلیل  اگر 

رینه نوعیّه بر خلاف وجود نداشته در باب ظهورات در جایی جاریست که ق  أصالةالثبات

تغییر کرده باشد و با وجود ظنّ نوع  یعنی نوع عقلاء نگویند ممکن است این واژه  باشد؛ 

آن،   امثال  و  الفاظ  له  موضوع  تغییر  سبب  به  الفاظ  ظهور  تغییر  به   أصالةالثباتعقلاء 

نمی  شود.جاری 

تعبدی و از باب استصحاب باشد،   اگر اصل ثبات، اصلی  توان آن را حتی در میبلی 

خراسانی،   به خلاف نیز جاری دانست )آخوند   (.425، ص1409موارد ظن 

 . عدم علم به نقل3

معنی  نقل  اصل  به  علم  که  مواردی  باشد،  ثبات سیره  اصل  حجیّت  دلیل  که  فرضی  در 

اثبات زمان نقل باشیم، این فرض از مجری  ثبات در صدد  اصل  با  و  باشد  داشته  وجود 

ثبات   بر این است که براساس غفلت باشد و طبعا اصل  منوط  وجود سیره  زیرا  نیست؛ 

 گیرد.وقتی علم به نقل معنی باشد، غفلتی وجود ندارد و سیره نیز شکل نمی

اما اگر دلیل حجیّت استصحاب باشد در موارد علم به نقل، استصحاب قهقراء جاری 

استصحاب عدم نقل جریان ندارد.    خواهد بود ولی 

« است که قبلا به معنای دعا بوده است و بعد به صلاةرای علم به نقل، کلمه »مثال ب

گفته شده  مثلا  کریم  قرآن  در  اگر  حال  است  کرده  پیدا  نقل  مخترع شرعی  ماهیت  این 

« المُْصلَِّینَاست  مِنَ  نَكُ  لمَْ  قاَلُوا  سقََرَ  فِي  سلَكَكَمُْ  )مدثر،  ماَ  نمی42_ 43«  و  قبل (  نقل  دانیم 

ا این  از »از  این باشد که منظور  آن  نتیجه  تا  است  داده  رخ  « در همین آیه صلاةستعمال 

شریفه به معنای همین نماز مصطلح باشد و بعد نتیجه بگیریم که کفار مکلف به فروعند 

« از  منظور  تا  است  داده  رخ  استعمال  این  از  بعد  نقل  اینکه  « در این آیه شریفه صلاةیا 
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منظور بلکه  نباشد  مصطلح  بر   نماز  دلالتی  شریفه  آیه  در  و  باشد  دعا  و  نیایش  همان 

بر فروع نباشد.  تکلیف کفار 

»بیّنه« است که در حال حاضر ظهور در شهادت عدلین دارد و قبل از  لفظ  مثال دیگر 

یبین مطلق ما  معنای  به  از این معنی نقل داده شده است، اسلام  الواقع بوده است و قطعا 

نمی را  نقل  زمان  میدانیم  لکن  که و  استعمالاتی  که  کنیم  تعیین  ثبات  اصل  با  خواهیم 

معروف » روایت  مانند:  است  آمده  بیّنه  صدقةعنوان  بن  ، ص 5، ج1407کلینی،  « )مسعدة 

بر کدام معنی حمل شود.  314  ) 

تغییر معنی4  . طبیعی بودن روند 

تنها در مواردی وجو باید گفت این سیره  دلیل حجیت اصل ثبات سیره باشد  د دارد اگر 

تغییر  برای  خاصی  دلیل  و  نکته  موردی  در  اگر  ولی  باشد.  معنی طبیعی  تغییر  روند  که 

توان وجود سیره را احراز نمود. مثلاً در برخی از موارد یک معنا وجود داشته باشد نمی

استعمال آن واژه در معنایی بدون  به  نیاز  لکن  است،  وضع شده  مقید  معنایی  برای  واژه 

بوده موجود  برای آن حصه و ظرف معنی بدون قید، موضوع   قید  که  حالی  در  و  است 

استعمالی رائج باشد، طبیعی  چنین  به  نیاز  اگر  صورت  این  در  است،  نداشته  وجود  لهی 

واژه تغییر معنا داده است  اثر استعمالات شائع،  وضع شده و بر  مقید  معنای  برای  که  ای 

می لغت ملغی   شود.است، دخل آن قید، در معنی 

از ب در اصول گفته شده است که آنچه متبادر  اعم  و  صحیح  بحث  در  مثال  عنوان  ه 

« در عصر ما هست معنی اعم صلات صحیح و فاسد است، در این مورد آیا صلاةلفظ   »

« نمود  اثبات  ثبات،  اصل  با  توان  برای اعم وضع شده صلاةمی  نصّ  صدور  عصر  در   »

باید گفت: خیر! زیرا واژه در جواب  « از مواردی است که عندالمتشرعه لاةصی »است؟ 

این  برای  آنکه  حال  و  استعمال شود  صحیح،  از  اعم  معنی  برای  که  است  بوده  احتیاج 

لفظ مناسبی غیر از » بنابراین کثرت صلاةحصه خاص )معنی اعم(  « وجود نداشته است. 

« استعمال  میصلاةاحتیاج  اقتضا  خاص  حصه  این  در  که  «  لسان   صلاةکند  در  کثیراً 

البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که کثرت  استعمال شود!  اعم  معنای  در  متشرعه 
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باشد، بلکه برای معنای اعم نمی  صلاةدر معنای اعم مبتنی بر وضع سابق    صلاةاستعمال  

صلاة بسا  اعصار و امصار،   چه  در  نیاز  فراخور  به  لکن  است،  وضع شده  صحیح  برای 

شده و حتی موضوع له آن قرار گرفته است.    صلاة در معنای اعم استعمال 

تغییر معنی بواسطه کثرت استعمال وجود  موردی زمینه طبیعی برای  در  اگر  بنابراین 

به   طبیعتا  که  باشد  این  واژه  از  متوقع  یعنی  باشد  از داشته  برخی  به  نیاز  کثرت  جهت 

نمی کند،  پیدا  یک حصه  در  استعمال  کثرت  زمانها  بمرور  معانی،  بواسطهحصص   توان 

عدم تغییر را ثابت نمود.  أصالةالثبات  باشد 

 نکته در این بحث حائز اهمیت است: توجه به دو

مینکته اول اولیه :  اصل ثبات، وقوع کثرت خارجی استعمال برخلاف وضع  با  توان 

نفیلف را  یا انصرافات ظ  تعیّنی و  نفی چنین وضع  ثبات  اصل  از شوون  یکی  بلکه  نمود، 

مانحن لکن  و است،  بودن  معد  به جهت  برخلاف  استعمال  کثرت  احتمال  در  بحث  فیه 

واژه ازاین  استعمالی  چنین  بودن  چون متوقع  ثبات،  اصل  اینجا  در  که  است  خاص  ی 

ا نفی کند و اصل ثبات نافی وجود چنین تواند آن رصحبت از وقوع خارجی نیست نمی

در مواردی که معرض آن می نیست.احتمالی   باشد 

باشد فرع غفلت است که در مانحن اگر سیره  ثبات  اصل  دلیل  فیه غفلت عرفی زیرا 

نمی تطبیق پیش  است  ممکن  گرچه  نیست؛  غافل  کبری  وجود  اصل  از  عرف  چون  اید 

علاوه باشد،  غافل  را  توان احتمال را به حد بعد از فحص هم نمیاین که  بر   مصداقش 

وجود چنین احتمالی غفلت در حق ما  با  و  دهیم  کاهش  نصّ  عصر  در  موجود  احتمال 

 محقق نیست.

در حصهنکته دوم:   کلی  لفظ  استعمال  به  تغییر نیاز  البته روند  خاص از معنی که  ی 

واژه از  معنا  تغییر  در  مثلا  بردارد  در  را  که برای معنامعنا  ی کلی وضع شده است و ای 

زیرا   کمتراست؛  دارد  وجود  جزیی  معنای  در  استعمال  به  نیاز  معنای لکن  در  استعمال 

می نیست،  آن حصه  برای  لغتی  اگر  و مدلول باشد و جزیی  دال  تعدد  صورت  به  تواند 

کلی در معنای جزیی استعمال شود.  نیاز نیست که لفظ 
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 استعمال قاعده در غیر بحث ظهورات

م الفاظ ذکر نمودهمشهور،  را در باب  اصل  این  ابواب را جرای  اند و تسری آن به دیگر 

نکرده الفاظ بیان  از علما، به استصحاب قهقراء و اصل ثبات در غیر باب  برخی  ولی  اند، 

 اند که به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.نیز تمسّک کرده

آیت1 می.  خمینی  مصطفی  سیدّ  اصلالله  »مقتضای  کالا   فرماید:  که  است  این  سلامت، 

مقتضای  ولی  است،  أثر  بدون  و  جدید  عیب  دارد،  وجود  اکنون  که  عیبی  و  بوده  سالم 

معلوم بودن زمان قبض،  فرض  در  مخصوصاً  مقام  امثال  در  عقلائی  قهقرایی  استصحاب 

ج1418« )خمینی،  1این است که عیب قبل از قبض وجود داشته است  (.253، ص1، 

مسأله.  2 کدر  تغییر کند، ای  مشتری ادعای  و  دارند،  تغیر  در  اختلاف  مشتری  و  بائع  ه 

می مقدم  یک  کدام  حرف  که  است  قول بحث  تقدیم  برای  که  وجوهی  از  یکی  شود. 

بائع ادعا می کند مشتری علم داشته به اوصاف این مبیع و مشتری ذکر شده این است که 

آنکه اصل عدم علم مشتری   به اوصاف مبیع است.به آن راضی بوده است و حال 

این اصل معارض دارد )اصل عدم مرحوم شیخ در مناقشه در این وجه می گوید: اولاً 

اصل سببی وجود دارد و  ثانیاً  با اوصافی غیر از اوصاف مذکور( و  مبیع  به  مشتری  علم 

تغیّر است. الان یک وصفی دارد و نمینوبت به این اصل نمی دانیم رسد و آن اصل عدم 

 (.274، ص4ج  ،1415« )انصاری، رده یا از اول اینگونه بوده، اصل عدم تغیر استتغییر ک

استدلال شیخ را منوط به حجیّت استصحاب قهقرایی به نحو  صحّت  ایروانی  محقّق 

بیان می کند )ایروانی،   (.206، ص 1ج،  1406مطلق 

در  هرچند   اعظم  را   رسائلشیخ  آن  لوازم  اثبات  و  استصحاب  این  بر حجیت  دلیل 

می بیان  علما  لفظیهاتفاق  اصول  در  را  آن  جریان  محدوده  و  انصاری،   )1داندمی  2کند 

ج1428  (.28، ص3، 

 
چنانچه در ثمره بین استصحاب قهقرایی و اصل عدم نقل گذشت، در این مثال اگر به اصل عدم نقل تمسّک  . 1

 گردد. ض اثبات میکنیم، بر خلاف مقتضای استصحاب قهقرایی، تأخرّ عیب از قب

 اصول لفظیه در مقابل اصول عملیه است، نه اصول در افعال.  . 2
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 اثبات سیره بواسطه اصل ثبات

کند این سیره اگر در اصل مستحدثه بودن سیره عقلایی شک کنیم، اصل ثبات اقتضاء می

سیره  کشف  لذا  است.  بوده  زمان  طول  در  ثابتی  امر  بلکه  نیست  جدید  و  مستحدث 

اتفاق می ج1417صدر،  افتد )عقلایی در زمان شارع نیز بر همین اساس   (.488، ص5، 

 

 گیری         نتیجه

 نتایج نوشتار حاضر به قرار زیر است:  

حجیّت  1 ادله  عنوان استصحاب، سیره عقلائیه، سیره متشرعه   أصالةالثبات.  چهار  تحت 

هم تحت چهار عنوان   آن  حجیّت  و شرایط  قلمداد شده  انسداد  لزوم شمرده میو  شود: 

بر خلا نوعیه  اماره  وجود  عدم  روند فحص،  بودن  و طبیعی  معنا  نقل  به  علم  عدم  ف، 

 تغییر معنا.

استصحاب 2 است:  فرض  دارای سه  آن  به  استدلال  که  است  استصحاب  اول  عنوان   .

لفظ برای معنایی غیر از معنای امروزی که هر  قهقری، اصل عدم نقل و اصل عدم وضع 

نفسه حجت نبوده  سه دارای اشکال مثبتیّت هستند و علاوه بر آن استصحاب قهقری فی

می معارض  دچار  امروزی  معنای  از  غیر  معنایی  برای  لفظ  وضع  عدم  اصل  و و  باشد 

گردند.نمی  توانند دلیل بر حجیّت اصل ثبات در الفاظ 

 
اللفظیةّ،    . 1 الاصول  في  علیه  متفّق  أنهّ  سابقا  استظهرنا  التمسكّ »قد  على  الألفاظ  باب  استقرّت في  العلماء، فقد  أماّ سیرة  و 

ر في  البهبهاني  الوحید  قال  كلتیهما.  العدمیةّ  و  الوجوديةّ  الاستصحابیةّبالاصول  اعتبار   -سالته  بإنكار  القول  نقل  بعد 

آخر بعض  عن  التفصیل  بعض، و  عن  إثباته  بعض، و  عن  مطلقا  لفظه:  -الاستصحاب  الجمیع  ما هذا  من  الذي نجد   -لكنّ 

مطلقا المنكر  من  لغة؛    -حتّى  عرفا، فكذا  الوجوب  حقیقة في  فیقولون: الأمر  النقل،  عدم  بأصالة  يستدلّون  عدم أنّهم  لأصالة 

المتتبّع على  يخفى  لا  كما  ذلك،  غیر  إلى  الشرعیةّ،  الحقیقة  فینكرون  اللغويّ،  المعنى  بقاء  بأصالة  يستدلّون  و   «النقل، 

 (. 28،  ص3،  ج1428انصاری، )
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تغییر معنا در طول 3 اعتنا و غفلت از احتمال  . عنوان دوم سیره عقلائیه است که بر عدم 

ردع شارع   مورد  و  گرفته  شکل  رضایت اعصار  بر  گواه  خود  این  و  است  نگرفته  قرار 

الفاظ، بر معانی می تطابق موجود در  به میزان   باشد.شارع 

عنوان سوم سیره متشرعیه است که از رفتار اصحاب نسبت به روایات ماقبل خود و 4  .

ائمه گذشته شکل گرفته و دال بر عدم  از روایات  استفاده  بر  معصومین:  تاکید حضرات 

به   ممکن است اعتنا  اصحاب  رفتار  به  نسبت  هرچند  و  بوده  الفاظ  معانی  تغییر  احتمال 

در  خدشه  موجب  و  شده  مطرح  بعد  اعصار  به  نسبت  معنا  تغییر  احتمال  بودن  کم 

تاکید حضرات معصومین : بر استفاده از روایات  این اشکال نسبت به  اما  استدلال شود؛ 

تمام است.وارد نبوده و دلالت سیره متشرعیه بر حجیّت اص الفاظ   ل ثبات در 

. عنوان چهارم انسداد است و استدلال به آن برای حجیّت اصل ثبات در الفاظ دارای دو 5

تقریب اول تمسک به انسداد کیبر که حجیّت مطلق ظنون را اثبات کرده و  تقریب است. 

تقریب دوم انسداد صغیر است و مراد از آن حجی دلیل برحجیّت اصل ثبات نمی ،ت باشد. 

ظن در الفاظ است. این تقریب در صورتی که کاشف از وجود سیره بر عدم اعتنا به احتمال 

 باشد. تغییر معنا و عدم ردع شارع از آن باشد، دلیل بر حجیّت اصل ثبات می

اماره نوعیه بر خلاف، عدم علم به نقل معنا و طبیعی بودن 6 وجود  عدم  فحص،  لزوم   .

تغییر معنا از شرایط ح الفاظ است و در صورتی که هر یک از روند  جیّت اصل ثبات در 

 وجود ندارد.  أصالةالثباتآنان مفقود شوند امکان تمسک به 
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